
  
  
  
  

  ران و خطر انقراضهاي محلي اي زبان
                                       

  ∗حسن بشيرنژاد
  

اهميت و نقش زبان    
فارسي بـه عنـوان زبـان       
ــشورمان و   ــمي كـ رسـ
وسيله ارتباطي مـشترك    

ي ـــ كس همه ايرانيان بر  
ــست ــيده ني ــان  .پوش زب

ي، گذشـــته از ـــــفارس
، بــه آني ـنقــش ارتباطــ

عنـــوان يادگـــار كهـــن 
ــشينيان   ــتگان و پي گذش

 و بــــوم، ايــــن مــــرز
بـراي   يـواره عامل ــهم

ايجاد وحدت ميان اقوام    
و نژادهاي مختلف ايـن     

                                                            
   دانشجوي دكتراي زبان شناسي ∗
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 ـ . رود ه و ميـسرزمين به شمار رفت  ان، با وجود اين نبايد از خاطر برد كه در كنار ايـن زب
ددي در كشورمان وجود دارنـد كـه شـمار گويـشوران            ـهاي محلي متع   ها و گويش   زبان
هـا بـه     هـا و گـويش     يك از اين زبان    هر .رود مي ليون هم فراتر  ـي از آنها از مرز مي     ـبرخ

عنوان زبان مادري يكي از اقوام ايراني، بخشي از فرهنگ و هويت قومي آنان به حساب                
ها و باورهـاي آن قـوم و ملـت و در عـين         ارزش رسوم، اب، آد ةو منعكس كنند   آيند مي

  .ها از نسلي به نسل ديگرند له اي براي انتقال اين ارزشـحال وسي
عوامـل درون زبـاني و بـرون زبـاني از           ها تحـت تاثير     تحول و دگرگوني زبان    اصولاً

هـاي ايرانـي نيـز در گـذر زمـان       خصوصيات ذاتي هر زبان و گويشي است و همة زبان        
 اما آنچـه امروزه شـاهد آن هـستيــم و بـراي            .اند  تخوش تغييرات و تحولاتـي گشته    دس

كننده است، نـه تنهـا تغييــري تدريجــي، كـه زوال يـا                 ها نگران   منــدان اين زبان    علاقه
هاســت كه تحولات اجتماعي، سياســي، فرهنگــي و اقتـصادي             نابودي بطئي اين زبان   

هـاي زنـدگي، و       م آورده و هر روزه بـا تغييـر شـيوه          هاي اخير موجبات آن را فراه       سال
هاي گروهي، اين روند سرعت و شدت بيـشتري بـه             گسترش ارتباطات جمعي و رسانه    

هـا در مقابـل زبـان         رفته با نزول ارزش و پايگاه اجتماعي ايـن زبـان            رفته. گيرد  خود مي 
 موجـود بـيم آن      شود و با ادامه وضع      هاي مختلف كمتر مي     فارسي، كاربرد آنها در حوزه    

در ايـن مختـصر،     . ها براي هميشـه به دست فراموشي سپرده شـوند          رود كه اين زبان     مي
هـا و مطالعــات       اي گذرا به پديده انقراض يا مرگ زبان         نگارنده قصـد دارد ضمن اشاره    

هـاي محلــي      انجام شده در اين زمينه، به اجمال به بررســي جايگاه اجتماعـــي زبـان             
  .حاضر و دورنماي آينده آنها بپردازدايران در حال 

  
   ها، علل و پيامدها مرگ زبان

شناسان، غالبـاً     ويژه زبان   از قرن نوزدهم به اين سوي، دانشمندان علوم اجتماعي و به          
دانند كه پس از زايـش و پـشت سـر گذاشـتن               زبان را يك ارگانيسم يا موجود زنده مي       
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ممكن است بنا به دليل يا دلايلي، بـا طـي           رسد و     دوران طفوليت، به رشد و بالندگي مي      
   )1(.روندي از زوال تدريجي، رو به خاموشي  رود و زبان ديگري جانشين آن شود

. شـود  ياد مـي ) language shift(» تغيير زبان«يا » تعويض«از اين فرايند با عنوان 
 بومـي خـود     تغيير زبان حالتي است كه افراد يك جامعــه دوزبانه  يا  چندزبانه از زبان              

 language ("مرگ زبان"به نفع زبان ديگـري  دست بكشند  كه گاه  از آن با عنــوان 

death (   رود كه اعضاي     به ويژه زماني به كار مي     » مرگ زبان «اصطلاح  . نيز ياد مي شود
 بديهي است، مرگ يك زبان      )2 (.آن جامعه زباني، تنـها گويشوران آن زبان در دنيا باشند         

زبـان شناسـان اصـطلاحات معـادل        . خرين گويشور آن زبان محقق مـي شـود        با مرگ آ  
» حـذف زبـان   «تـوان بـه       ديگري براي اين پديده ذكر مي كننـد كـه از جملـة آنهـا مـي                

)language loss ( انقراض زبان«و «)language extinction (اشاره كرد .  
) language maintainous(» بقـا يـا حفـظ زبـان    «نقطة مقابل مرگ زبان، پديدة 

افتد كه اعضاي يك جامعه زباني تصميم مي گيرد به استفاده             است و اين زماني اتفاق مي     
از زبان آبا و اجـدادي      

اصولاً . خود ادامه دهد
ــداري   ــا نگه ــظ ي حف
زبان در جامعة دو يـا      
چندزبانــــه مفهــــوم 
پيــدامي كنــد؛ چراكــه 

را نيزنمـي آموزنـد،     اي كه تنها يك زبـان مـي داننـدوزبان ديگـري               براي اعضاي جامعه  
  .معنايي ندارد» حفظ زبان«اصطلاح 

 از هاي خاصي به عمل مـي آورنـد و          بندي  زبان شناسان در بررسي اين پديده تقسيم      
آنـان زبـاني را كـه هـيچ         . ها استفاده مي كننـد      اصطلاحات خاصي براي اين دسته بندي     

زباني كه  . نامند  مي) extinct(» خاموش«يا  ) dead(» مرده«گويشور بومي ندارد، زباني     
روبه «يا»درحال احتضار «بومي ندارد، زباني     درميان نسل جوان وخردسالان هيچ گويشور     

عوامـل درون زبـاني و      ها تحت تاثير    تحول و دگرگوني زبان    اصولاً

صيات ذاتي هر زبان و گويـشي اسـت و همـة            برون زباني از خصو   

هاي ايراني نيز در گذر زمان دستخوش تغييرات و تحولاتـي            زبان

 .اند گشته
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شود و در نهايت زباني كه گويـشوران بـومي آن بـسيار               ناميده مي ) moribund(» زوال
  )3 (.شود ناميده مي) endangered  /imperiled(»در معرض خطر«اندك باشند، زبان

هـا بـه مراتـب بـيش از        م زيستي معتقدند كه سـرعت انقـراض زبـان         دانشمندان علو 
 Bill(پروفـسور بيـل سـادرلند   . هـاي گيـاهي و جـانوري اسـت     سرعت انقراض گونـه 

Sutherland ( با وجود آنكه معمولاً تهديدهايي كه پرنـدگان و پـستانداران           «: گويد  مي
هـا    رسـد كـه زبـان       ظر مـي  اند، به ن    در معرض آنها هستند، كاملاً براي مردم شناخته شده        

  )4(»بيشتر در معرض تهديد و خطر نابودي باشند
 زبـان زنـده در جهـان        6800زنند كه در حال حاضر حـدود          شناسان تخمين مي    زبان

 357 درصد آنها داراي كمتر از صدهزار نفر گويشور هستند و            90وجود داشته باشد كه     
حـدود  (ها   و حتي تعدادي از اين زبان      نفر سخنگو دارند     50ها كمتر از      مورد از اين زبان   

تنها يك گويـشور دارنـد و در نتيجـه بـه شـدت در معـرض خطـر انقـراض                     )  زبان 46
  )5(.هستند

انـد، در     هـا ناپديـد شـده       كل اين زبـان    از  درصد 5/4 طي پانصد سال گذشته، حدود    
  درصـد پـستانداران از     9/1هـاي پرنـدگان و         درصد گونه  3/1كه در اين مدت تنها        حالي

، قبايل  آمريكـاي شـمالي بـه آن          1600 زبان موجود كه از سال       176ازميان  .اند  ميان رفته 
 زبـان   231همچنـين از    . انـد    زبان تا كنون خـاموش شـده       52كردند،    ها صحبت مي    زبان

    )6 (.اند  زبان روبه انقراض نهاده31بوميان استراليا نيز 
ترين   دانند كه عمده     زبان موثر مي   زبان شناسان، عوامل متعددي را در بقا يا زوال يك         

هاي اعمال شده از سوي دولت هـا،           آنها مهاجرت، شهرنشيني، صنعتي شدن، محدوديت     
ها و تعداد     زبان آمـوزش و علـم آموزي در نظام آموزشي كشور، اعتبــار اجتماعي زبان           

  )7 (.گويشوران يك زبان هستند
ــستال  ــد كري ــي ر ) 2000(ديوي ــاي طبيع ــوادث و بلاي ــن مجم ح ــه اي ــز ب ــه ا ني وع

وي بر اين اعتقاد است كه رخداد برخي بلاياي طبيعي مانند زلزله، سـونامي و               .افزايد مي
هاي واگير و مهلك  كه منجر به مرگ دسته جمعي افـراد يـك منطقـه يـا                     شيوع بيماري 
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در كنـار ايـن عوامـل،       . هـا مـوثر باشـند       قبيله مي شوند نيز مي توانند در انقراض زبـان         
هـاي قـومي بـه حـساب          ها، به ويژه جنگ هايي كه تـصفيه حـساب            و درگيري  ها  جنگ
اما مهمتراز همـه،  . آيند و پاكسازي نژادي را در پي دارند نيز نبايد ناديده گرفته شوند       مي

آنچه امـروزه در ميان علل مرگ زبان در مركـز          
اي اسـت كـه بـا عنـوان           توجه قرار دارد، پديده   

از آن يــاد ) globalization(» جهــاني شــدن«
ــي ــريع     م ــولات س ــول تح ــود معل ــود و خ ش

اجتمــاعي، فرهنگــي، اقتــصادي و سياســي  در 
ويژه گسترش وسايل ارتباط      هاي اخير و به     سال

جمعي و توسعه رسانه هاي گروهي و ابزارهاي        
  .اطلاع رساني در سرتاسر دنياست

هـا را بـه       توان زمان مـرگ زبـان       اگرچه نمي 
 راز مـرگ آنهـا را      دقت تعيين كرد، شايد بتـوان     

شرط لازم واساسي براي حـذف يـك        . دريافت
در ) bilingualism(زبــان وجــود دو زبــانگي

اي هم    سطح يك جامعه است، اما اين شرط به تنهايي كافي نيست؛ زيرا جوامع دو زبانه              
  )8(.اند هاي متوالي به صورت دو زبانه باقي مانده ها و قرن اند كه براي دهه بوده

افتند، به اين معنـي       ها، بين دو نسل مختلف اتفاق مي         موارد حذف زبان   اصولاً تمامي 
كه يك نسل دو زبانه، يكي از دو زبان را برحسب شرايط موجود بـه نـسل بعـد منتقـل                   

توان خانواده را نقطة آغاز فرآيند مـرگ زبـان دانـست، زيـرا ايـن                  از اين رو مي   . كند  مي
آموزش به فرزندان و انتقـال بـه نـسـل بعـد            والدين هستند كه يكي از دو زبان را براي          

تغيير يا حذف زبان نتيجه حركت جمعي و بلند مـدت انتخـاب و كـاربرد                . گزينند  برمي
نگـرش هـاي    «يك زبان است و انتخاب يك زبان از ميان دو يا چند زبان نيز تحت تاثير               

زبـاني  مجموعـه اي از عوامـل بـرون    . افراد قرار دارد) language attitudes(» زباني

زننـد كـه در       شناسان تخمين مي    زبان

 زبان زنده در    6800ر حدود   حال حاض 

 درصد  90جهان وجود داشته باشد كه      

ــر    ــدهزار نف ــر از ص ــا داراي كمت آنه

 مـورد از ايـن      357گويشور هستند و    

 نفر سخنگو دارند و     50ها كمتر از      زبان

 46حدود  (ها    حتي تعدادي از اين زبان    

تنها يـك گويـشور دارنـد و در         ) زبان

نتيجــه بــه شــدت در معــرض خطــر 

 .تندانقراض هس
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افراد را نسبت بـه يـك زبـان شـكل           نگرش  ....) اجتماعي،اقتصادي، سياسي، فرهنگي و   (
ها مي توانند در انتخاب زبان و كـاربرد آن از سـوي گويـشوران                 دهند كه اين نگرش    مي

ظـاهراً از ميـان دو زبـان،        . وآموزش آن به فرزندان در حوزة خانواده تعيين كننده باشند         
 prestige(» اعتبـار اجتمـاعي   « س بيشتري براي بقا دارد كه از      زباني در يك جامعه شان    

social (             بالاتري برخوردار باشد و برخورداري از اعتبار و وجهه اجتماعي نيز مـستلزم
بـا ايـن    .  اسـت  ...وبرخورداري از پشتوانه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، علمي، ادبي            

شتاري و آثار ادبـي و هنـري قابـل          توضيحات، يك زبان اقليت و محلي كه فاقد نظام نو         
توجه است، در مقابل زبان اكثريت و رسمي كه آثار ادبي و هنري فـراوان دارد، شـانس                  

توانند مانع از اقبـال گويـشوران يـك     هاي منفي حتي مي نگرش. يابد كمتري براي بقا مي 
ل توانـد يكـي از عوام ـ   زبان به ادبيات و به ويژه شعر آن زبـان شـوند و ايـن خـود مـي          

زبان شناسان، نقـش شـعر و آثـار ادبـي را در حفـظ و                . كنندة زوال آن زبان باشد      تسريع
مـن راز   « : گويد   در اين ارتباط مي    )9(دكتر حق شناس  . پويايي زبان تعيين كننده مي دانند     

ميرد كه آخرين     هر زباني آنگاه مي   .  ها را در ركود و ستروني شعر آن مي بينم           مرگ زبان 
  .»دشاعرش مرده  باش

هـاي فرهنگـي و بخـشي از          را يكـي از مؤلفـه     » زبـان «با وجود آنكه جامعه شناسان،    
فرهنگ يك قوم و ملت  به حساب مي آورند، از ديدگاهي وسـيع تـر بايـد زبـان را از                      

زبان، از يك سو خود وسيله اي براي حفظ، .  متمايز دانست"ساير عناصر فرهنگي كاملا
از سوي ديگر محملي است براي انتقال فرهنـگ          بيان، آموزش و توسعه فرهنگ است و        

زنـد، زبـان      آنچه فرهنگ گذشتگان را به نسل حاضر پيونـد مـي          . از نسلي به نسل ديگر    
سازد، همين زبـان      ها و باورهاي نسل حاضر مطلع مي        است و آنچه آيندگان را از ارزش      

ل زبان بخشي از هويت قومي و نژادي يك ملت بـه حـساب مـي آيـد و بـه قـو                     . است
 از اين رو مرگ زبان تنهـا     )10(.»نامه آن ملت است     زبان هر ملت شجره   «ساموئل جانسون   

از ميان رفتن يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه مرگ يك فرهنگ با تمام گذشته وديرينه آن        
  .ومرگ يك ملت با تمام هويت قومي، تاريخي،فرهنگي و مذهبي آن است
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  هاي انجام شده در اين زمينه پژوهش
اي  نوپـايي      از مباحث ميان رشته   ) sociolinguistics(» شناسي زبان   جامعه«  اصولاً

هاي انجام شده در      است كه در اواسط قرن بيستم ميلادي شكل گرفت و بالطبع پژوهش           
هاي مربـوط بـه حفـظ يـا           قدمت پژوهش . اين زمينه از قدمت چنداني برخوردار نيستند      

) Jashua Fishman(جاشـوا فيـشمن  .  مـي رسـد  1960هـا نيـز بـه دهـه      تغيير زبـان 
 به مطالعـة ميـزان   1966وي در سال  . هاست  شناس زبان، آغازگر اين نوع پژوهش       جامعه

فيـشمن در   . هاي مهاجر در ايالات متحده پرداخت       پايبندي به زبان مادري در ميان گروه      
بهـره گرفـت و از آن   ) domain analysis(»اي  تحليل حوزه«مطالعات خود از روش 

او بـراي   . ين روش الگوي مدون رايجي در بررسي پديدة حفظ يا مرگ زبان شـد             پس ا 
گيـرد كـه      ها يا نهادهاي اجتماعي را در نظر مي         آگاهي از كاربرد دو زبان برخي موقعيت      

ها از عناصري مانند مكـان، موضـوع و           اين حوزه . مي نامد ) domain(» حوزه« آنها را   
ها كـاربرد يـك زبـان ممكـن اسـت             ين حوزه در هر يك از ا    . شوند  مخاطب تشكيل مي  

هاسـت،    تر از بقيه باشد، براي نمونه در محيط خـانواده كـه يكـي از ايـن حـوزه                    مناسب
رود، در    معمولاً زبان پايين تر و كم اعتبارتر براي برقراري ارتبـاط ميان اعضا به كار مـي               

در ايـن   . ي كاربرد دارد  تر، مانند مراكز آموزش ـ    هاي رسمي   كه زبان معتبرتر در مكان        حالي
شيوه از بررسي، با اسـتفاده از پرسـشنامه يـا مـصاحبه، از مخاطبـان مختلـف و دربـاره                     

هاي گوناگون سـؤال مـي شـود و           موضوعات متفاوت در زمينه كاربرد زبان در موقعيت       
  .گيرد هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار مي  پاسخ

توان به بررسي هاي خانم سوزان گل  زمينه ميهاي كلاسيك در اين    از ديگر پژوهش  
)Susan Gal ( در منطقة دوزبانه اوبـروارت  1979در سال )Oberwart (  در اتـريش

در اين منطقه زبان مجاري كه زبان بوميان منطقة بود، جاي خود را بـه زبـان                 . اشاره كرد 
دوزبانـه   در منطقـه  1981در سال ) Nancy Dorian(خانم نانسي دورين . آلماني داد

در ايـن منطقـة   .اي ديگر از حذف زبان را گزارش كرد      سادرلند شرقي در اسكاتلند نمونه    
در اثر تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي پس از جنگ جهاني دوم، زبـان انگليـسي                
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بررسي . تدريج به زبان مادري بوميان منطقه تبديل شد         به) Gaelic(با حذف زبان گالي     
در جامعه انگليسي ـ فرانسه زبان در مـونترال كانـادا و پـژوهش      1972ليبرسين در سال 
در ايالـت نيومكزيكـو آمريكـا       ) Taos( در منطقة دوزبانه تائوس      1981فسولد در سال    

در مجموع ايـن پـژوهش هـا و پـژوهش هـاي             .مواردي از حفظ زبان را نشان مي دهند       
ش يافتـه اسـت، مـسائل        وسعت آنها نيـز افـزاي      1990انجام شدة پس از آنها، كه از دهه         

انـد كـه مـا در اينجـا بـه جزئيـات ايـن                 زيادي را در خصوص اين پديده روشن ساخته       
  . كنيم پردازيم و تنها به شرح دستاوردها و پيامدهاي كلي آنها اكتفا مي پژوهش ها نمي

هاي مربوط به فرآيند حفظ يا تغيير زبان و با وجـود تنـوع و                 با وجود همة پيچيدگي   
توانند در اين فرآينـدها تأثيرگـذار باشـند، از مجمـوع مباحـث           واملي كه مي  گوناگوني ع 

طرح شده و تحقيقات صورت گرفته مي توان نتيجه گرفت كه پيش شرط اساسي بـراي                
زبانه است، اما حفظ زبان فرانـسه در جامعـه دو زبانـه              تغيير زبان وجود يك جامعه دو     

رط به تنهـايي بـراي تغييـر زبـان كـافي            مونترال در كانادا نشان مي دهد كه اين پيش ش         
اگر وجود دوزبانگي بـه تنهـايي بـراي تغييـر زبـان كـافي نيـست، شـايد وجـود                .نيست

امـا  . دوزبانگي به همراه اعتبار بيشتر يكي از دو زبان احتمال تغيير زبان را حتمي سـازد               
 يك زبـان    تر به لحاظ وجهه اجتماعي، در كنار        مواردي را سراغ داريم كه يك زبان پايين       

حـذف زبـان فرانـسه بـا ورود زبـان           . برتر باقي مانده و يا حتي آن را حذف كرده است          
انگليسي، در حملـة نـورمن هـا بـه انگلـستان و حفـظ زبـان گـواراني در مقابـل زبـان                    

  )11 (.استعمارگران اسپانيايي در كشور پاراگوئه از موارد ياد شده است
ن گروه كوچكتر است كه جاي خود را به زبان          ها اين زبا    معمولاً در اغلب تغيير زبان    

دهد و گذشته از آن، گروه بزرگتر معمولاً از قدرت سياسي و اقتـصادي               گروه بزرگتر مي  
طور كه در هر دو مورد ذكر شده از تغيير زبان ديديم،              بيشتري برخوردار است، اما همان    

خـود را حفـظ كـرده       ها زبان     گروه كوچكتر با وجود فراهم بودن اين شرايط براي سال         
يابيم كه اين تغيير زبان، دقيقاً زماني آغاز شد كه افراد گـروه               تر درمي   با نگاهي ژرف  . بود

كوچكتر حاضر شدند از هويت خود به عنوان يك گروه اجتمـاعي ـ فرهنگـي مـستقل     
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اين مسئله اگر چه خود مقدمه اي براي        .دست بكشند و به عضويت گروه بزرگتر درآيند       
رود، بلكه معلول برخي عوامل و شـرايط          است، عامل تغيير زبان به شمار نمي       تغيير زبان 

ظـاهراً يكـي از مهمتـرين       . اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر محيط است        
هـاي گروهـي و قـومي را از دسـت             شود افراد پايبنـدي بـه ارزش        عواملي كه باعث مي   

ي نمونه، از دست رفتن شغل و حرفـه   برا. بدهند، از دست دادن استقلال اقتصادي است      
سنتي و وابستگي به گروه بزرگتر براي اشتغال و كسب درآمد يكي از عوامـل اقتـصادي      

تواننـد در ايـن ميـان نقـش      عوامل اجتماعي ـ فرهنگي هم مي .مؤثر در اين زمينه است 
اگـر  .براي نمونه زبان آموزشي مي تواند يكي از عوامل فرهنگي مهم باشد             . داشته باشند 

تواند اين احساس را در افـراد         زبان آموزشي در مدارس همان زبان گروه برتر باشد، مي         
 به وجود آورد كه زبان مـادري آنهـا هـيچ            - به ويژه كودكان اين گروه     –گروه كوچكتر   

اي براي    كاربردي ندارد و در نتيجه يادگيري آن نيز ضروري نيست كه همين امر، مقدمه             
  .شود رزندان در محيط خانواده ميآموزش زبان برتر به ف

هـاي تغييـر    در واقع، آموزش زبان برتر به فرزندان در محيط خانواده را بايد از نشانه           
زبان دانست  نه از عوامل آن؛ چراكه اين امر تحت تأثير عوامـل بيـرون از خانـه، يعنـي                     

 چـه زمـاني     بيني كنيم كـه دقيقـا چـه عـواملي و در             توانيم پيش   ما نمي . جامعه قرار دارد  
بـه دو   ) 1976(شوند، اما ديتمار    موجب حذف يك زبان و جايگزين شدن زبان ديگر مي         

نكته اساسي در اين زمينه اشاره دارد كه شايسته است آنها را به عنـوان دو قاعـدة كلـي                   
رود، نسبت بـه زبـاني كـه در           نكته اول اينكه، زباني كه در خانواده به كار نمي         : بپـذيريم

يابد و نكته دوم اينكه اگر در يك جامعه           برد دارد، بخت كمتري براي بقا مي      خانواده كار 
باشند، احتمال وقـوع  ) Compound Bilingual(» دوزبانه ناهمپايه«دو زبانه افراد آن،

 Coordinate(» دو زبـان همپايـه  «اي اسـت كـه افـراد آن،     تغيير زبان بيش  از جامعه

Bilingual (تاييدكننـدة همـان مـورد اول اسـت؛ چراكـه           اين مطلب به نوعي     . هستند
آموزند و اين بـه معنـي         هاي ناهمپايه معمولاً هر دو زبان را در حوزه خانواده مي            دوزبانه

  )12(.وارد شدن يك زبان جديد در حوزه كاربردي زبان سنتي است
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  وضعيت كنوني و دورنماي آينده: هاي محلي ايران زبان
بـع آن مطالعـات اجتمـاعي زبـان، در كـشور مـا،              شناسي و به ت     اصولاً مطالعات زبان  

هاي اندكي هم كه به مطالعات اجتمـاعي زبـان مربـوط              قدمت چنداني ندارند و پژوهش    
هاي زباني، گونه هـاي زبـاني،      گيري  مي شوند، عمدتاً به بررسي موضوعاتي  نظير قرض        

خـورد  هـاي سـبكي، بر      هاي سني و جنسي، تغيير گونـه        هاي تلفظي در بين گروه      تفاوت
شناسـي نيـز      از سوي ديگر، مطالعات گويش    . اند  پرداخته...وها، رابطه زبان و مليت،        زبان

شـوند و در      هـاي ايرانـي محـدود مـي         ها، ساختار يا واژگان گـويش       غالبا به توصيف آوا   
هاي محلي و مسئله حفظ يا تغيير         مجموع توجه زيادي به بررسي جايگاه اجتماعي زبان       

هاي محلي ايـران      پژوهش جامعي در زمينه وضعيت اجتماعي زبان      هيچ  . آنها نشده است  
هاي موردي و پراكنده درباره برخي از         هاي اخير پژوهش    در دست نيست و تنها در سال      

ها صورت گرفته است كه در اينجا با نگاهي اجمالي به ايـن مـوارد        ها و گويش    اين زبان 
هـا بـه    و دورنماي آينده اين زبـان هايي كلي درباره وضعيت كنوني      كنيم ديدگاه   سعي مي 

  .خوانندگان ارائه دهيم
پژوهش خانم ذوالفقاري درباره گويش بختياري در شـهر مـسجد سـليمان در سـال                

ايـشان بـا   . ظاهراً اولين اثري است كه به اين مسئله مهم توجـه نـشان داده اسـت       1376
ررسي ميزان كاربرد زبان    اي به ب    گيري ازشيوه تحليل حوزه     استفاده از پرسشنامه و با بهره     

فارسي و بختياري در حوزه هاي مختلف مانند كوچه و بـازار، مراسـم بـومي، مجـالس                  
خانوادگي، و برخورد با افراد پير فاميل و دوسـتان در حـالات عـاطفي شـديد پرداختـه                   

سپس تأثير شاخص هايي نظير سن، جنسيت، شغل، تحصيلات، عرق بومي بودن            . است
بودن والدين در خانواده، به عنوان عوامل اجتماعي موثر در كـاربرد            و گويشور بختياري    

دو زبان در حوزه هاي مختلف بررسي و مشخص شد كـه هـر يـك از ايـن عوامـل در                    
هاي مختلـف در      براي  نمونه كاربرد زبان فارسي در حوزه       . ميزان كاربرد دو زبان مؤثرند    

درضـمن كـاربرد    .  از پسران است   بين دختران بيش   بزرگسالان و در   بين جوانان بيش از   
رسمي مانند مراسم بومي و خانواده بيش        هاي غير   ها و حوزه    گويش بختياري درموقعيت  
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دستاوردهاي اين پژوهش نـشان     .تر است     هاي رسمي   ها و موقعيت    از ميزان آن در حوزه    
هاي مختلف و آموزش آن به فرزنـدان در   دهد كه ميزان كاربرد زبان فارسي در حوزه       مي

هاي مسجد سليماني روز بـه روز رو بـه فزونـي اسـت و در مجمـوع، گـويش                      خانواده
هـا،    اي مختلف و خروج تدريجي از اين حوزه         بختياري با كاهش ميزان كاربرد در حوزه      

  )13 (.دهنده روند زوال تدريجي است دهد و اين نشان جاي خود را به زبان فارسي مي
 صـورت   )14(شـهر آمـل، از سـوي نگارنـده        پژوهش ديگر درباره زبان مازندراني در       

اين پژوهش علاوه بر مطالعه ميزان كـاربرد زبـان فارسـي و مازنـدراني در دو                 . پذيرفت
هاي گويـشوران     اي مختلف در شهر آمل، به بررسي نگرش         گروه سني وجنسي در حوزه    

اين پژوهش روشـنگر    . درباره دو زبان و تصميمات جوانان براي آينده زبان نيز پرداخت          
مسائل زيادي در خصوص وضعيت و جايگاه فعلي زبـان مازنـدراني و آينـده آن بـوده                  

نكتة قابل توجه در اين بررسي كه زبان شناسان از آن به عنوان  نشانه اي از تغيير                  . است
هـايي اسـت كـه قـبلاً           همان كاربرد زبان فارسي در حوزه      )15(كنند،  يا حذف زبان ياد مي    

اي،   رود در چنين جوامـع دو زبانـه         ظاهراً انتظار مي  . اند  ودهحوزه مطلق زبان مازندراني ب    
يك زبان معتبرتر براي امور رسـمي، اداري و آموزشـي بـه كـار رود و در حـوزه هـا و                       

هاي غيررسمي مانند ارتباطات خانوادگي و داخل كوچه و خيابان از زبان محلي     موقعيت
اي  نه چنـدان دور، واقعيـت          شتهشواهد نيز حكايت از آن دارند كه در گذ        . استفاده شود 

امر نيز چنين بوده است، اما امروزه اين زبان رسمي است كه به تدريج جـايگزين زبـان                  
از سوي ديگر، آموزش زبان فارسي به عنـوان زبـان اول            . شود  ها مي   محلي در اين حوزه   

دي زبان رو به فزوني است و اين خـود شـاه            به فرزندان در بين خانواده هاي مازندراني      
براي نمونه در گـروه سـني دانـش آمـوزان           . مازندراني است     گويش ديگر بر روند زوال   

كـه در گـروه       انـد، در حـالي       درصد، فارسي را به عنوان زبان اول آموخته        37دبيرستاني،  
ميزان كاربرد زبان فارسي در بين       در ضمن، . رسد   درصد مي  63تر اين رقم به       سني پايين 

ين و طبقات بالا رو به افزايش است و از آنجـا كـه باسـوادي      كرده، شهرنش   افراد تحصيل 
بيني كرد كه درآينده كاربرد زبان فارسي         توان پيش   وشهرنشيني روبه گسترش هستند، مي    
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 مسئله ديگري كه از هرگونـه اميـدواري بـراي حفـظ و بقـاي        .كند  افزايش بيشتري پيدا    
. د بـه زبـان فارسـي اسـت        من ـ  كاهد، سن و جنـسيت افـراد علاقـه          گويش مازندراني مي  

مشخص شد كه تقريباً در تمام موارد، افراد جوان بيش از بزرگسالان و زنان و دختـران                 
منـدان    علاقهدر مجموع، بيشترين    . كنند  بيش از مردان وپسران از زبان فارسي استفاده مي        

دهند و اين به منزله افـزايش آمـوزش زبـان             به زبان فارسي را دختران جوان تشكيل مي       
فارسي به فرزندان در آينده است؛ چرا كه اين دختـران بـه عنـوان مـادران آينـده نقـش                     

هاي آموزشي مانند مدرسه نيـز         در محيط  .آموزي فرزندان برعهده دارند     اي در زبان    عمده
زبان فارسي نه تنها به عنوان زبان آموزش بلكه به عنوان تنها زبان ارتباطي بـين معلـم و              

تواند زبان مازندراني را در نظـر كودكـان و جوانـان              رود و اين مي    دانش آموز به كار مي    
هاي مثبت    هاي گويشوران نيز حاكي از نبود نگرش        بررسي نگرش . اهميت جلوه دهد    بي

و همچنين نبود علاقه و دلبستگي عميق نسبت به زبـان مازنـدراني اسـت و ايـن خـود                    
  .جود ندارددهد كه عزم گروهي براي حفظ زبان مازندراني و نشان مي

هاي ايراني پژوهشي درباره زبان بلوچي است  از ديگر مطالعات اجتماعي درباره زبان  
 زبـان بلـوچي بـا       )16 (.از دانشگاه لنـدن آن را انجـام داده اسـت           ) 2000(كه شاه بخش    

هاي متعدد علاوه بر نواحي جنوب شرقي ايران، در نواحي وسـيعي در كـشورهاي              لهجه
هـايي از     هاي جنـوب افغانـستان و در بخـش           پاكستان، بخش  همسايه نظير جنوب غربي   

هـاي    پژوهشگر، كاربرد زبان بلـوچي را در حـوزه        . تركمنستان و هندوستان كاربرد دارد    
هـاي    مختلف از جمله خانه، محل كار، آموزش، تجـارت، مـذهب، سـرگرمي و رسـانه               

ها كاربرد    حوزهگويد، اگر زباني در تمامي اين         شاه بخش مي  . گروهي بررسي كرده است   
داشته باشد، زباني قوي و سالم است و اگر كاربرد يك زبان تنها به محيط خانواده و آن                  
هم اعضاي پير خانوار محدود شود و براي تمام اهداف ديگر، زبان دوم مـورد اسـتفاده                 
. قرار گيرد، زباني ضعيف است و احتمالاً در طول يك يا دو نسل منقرض خواهـد شـد                 

هـا كـاربرد دارد، در شـهرها،          لوچي در بلوچستان مركزي در تمـام حـوزه        اگرچه زبان ب  
يابد و زبان بلوچي صرفاً زبان خانـه          كاربرد زبان دوم كه فارسي است، نمود بيشتري مي        
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سـوادي و فقـدان تحـصيلات، باعـث           از ديدگاه وي، عامـل بـي      . و كوچه و بازار است      
و طبيعي است كه در دراز مدت، با        ها شده است      ماندگاري زبان بلوچي در برخي حوزه     

گسترش سواد و افزايش سطح تحصيلات افراد، سلامت زبان بلوچي مورد تهديد قـرار              
هايي كه با زبان هاي رسمي برخورد زيـادي دارنـد،     ميل به دوزبانگي در محيط    . گيرد  مي

ض هاي زبان هاي در معر      بسيار است و در حوزه مذهب نيز كه معمولاً از آخرين پايگاه           
هـاي محلـي ايـران نيـز          اين مسئله براي ساير زبـان     . نابودي است، زبان عربي غلبه دارد     

به طور كلي، در جامعه بلوچ رسانه هاي گروهي مثل تلويزيون و راديو،             . صدق مي كند  
تجارت و كار و حتي آموزش به زبان فارسي انجام مي شود و در نتيجه ميل بـه كـاربرد         

  . زبان بلوچي بسيار زياد استزبان فارسي و در نهايت حذف
 در طرحي تحقيقاتي با استفاده از پرسشنامه، به بررسي كاربرد زبـان             )17(خانم مشايخ 

هـاي ايـن    يافته. فارسي و گيلكي در دو گروه سني مختلف در شهر رشت پرداخته است 
پژوهش نيز مانند ساير موارد ذكرشده، حكايت از كـاربرد روزافـزون زبـان فارسـي در                 

هاي مختلف دارد و شواهد و قراين دال بـر تغييـر تـدريجي زبـان از گيلكـي بـه                      حوزه
در حوزه خانواده كه بيشترين ميزان كـاربرد گـويش گيلكـي در آن ديـده                . فارسي است 

دهند و از اين رو ايـن         شود، بيشتر كاربران گيلكي را والدين و بزرگسالان تشكيل مي           مي
از سـوي ديگـر،     . يلكي نقش مـؤثري ايفـا كنـد       تواند در حفظ و بقاي زبان گ        حوزه نمي 

هـاي رسـمي مثـل مدرسـه، مطـب پزشـك و           ها و مكان    كاربرد زبان گيلكي در موقعيت    
منـدان آن را      در حوزه هنر و سرگرمي كه بيشتر علاقه       . ادارات دولتي رو به كاهش است     

ي كه تعداد والدين. دهند نيز گرايش غالب، به سمت زبان فارسي است جوانان تشكيل مي
 درصد است و تعداد فرزنداني كه خـود را دو زبانـه             80دانند، حدود     خود را دوزبانه مي   

 درصدند؛ يعني در طول يك نسل، تعداد افـراد دوزبانـه تقريبـاً بـه نـصف                  44دانند،    مي
زبان فرزندان يك زبانه صرفاً فارسي است، ولي زبان والدين يك زبانه يـا  . رسيده است   

به عبارت ديگر، فرآيند تغيير زبان در نسل گذشته شروع شده و            . فارسي است يا گيلكي   
نگرش هاي زباني هم از جمله عواملي هستند كه         . با نسل حاضر در حال پيشروي است      
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بيش از نيمي از فرزندان نـسبت بـه گيلكـي           . توانند فرآيند تغيير زبان را تسهيل كنند        مي
توان كار چنـداني بـراي       كه ديگر نمي  نگرش منفي دارند و اين گروه در موقعيتي هستند          

شوند يـا بـازار       تغيير نگرش آنها انجام داد؛ زيرا اين جوانان در آينده يا وارد دانشگاه مي             
هـا خـود بـه     كنند و اين نگـرش      هاي منفي كمك مي     كار، كه هردو به تقويت اين نگرش      

 طي دو نسل،    دهند كه   ها نشان مي    درضمن، بررسي . شوند  خود به نسل بعد نيز منتقل مي      
اند و زوال اين زبـان برايـشان اهميـت            تر شده   افراد نسبت به زبان بومي خود بي تفاوت       

دهـد كـه كـاربرد        توان گفت كه مقايسه دو نسل نشان مـي          در مجموع مي  . چنداني ندارد 
ها كاهش يافته است و زبان فارسي رفته رفته جـاي آن      زبان گيلكي تقريباً در تمام حوزه     

هايي كه سابقاً متعلق به گيلكي بوده،          كاربرد بيش از حد اين زبان در حوزه        گيرد و   را مي 
  . زندگي و موجوديت گويش گيلكي را به خطر انداخته است

هاي اقوام ساكن در ايران مانند كردي، تركـي، لـري،             ها و گويش    در مورد ساير زبان   
هـا نيـز      آيد اين زبـان     مي بررسي يا پژوهشي به دست نيامد، اما آنچه از ظاهر امر بر           ... و

نگارنــده ايــن . وضــعيت بهتــري ندارنــد
هايي را در زمينه كـاربرد        مقاله پرسشنامه 

ــنندج و    ــهرهاي س ــردي در ش ــان ك زب
كرمانــشاه بــه اجــرا گذاشــته اســت كــه 

هاي اوليه، از افزايش روز افـزون         بررسي
ــوزه  ــي در ح ــان فارس ــاربرد زب ــاي  ك ه

مختلــف و بــه ويــژه حــوزه خــانواده و 
ه شدن از كاربرد زبان كردي در اين        كاست
در مناطق آذري زبان نيز آموزش زبـان فارسـي بـه جـاي زبـان                . ها حكايت دارند    حوزه

حـال كـه همگـي      . آذري به فرزندان متداول گشته و با گذشت زمان رو به فزوني است            
هـاي محــلي در معـرض خطـر نـابودي               شواهد و قرائن از اين حكايت دارند كه زبـان         

ميزان كاربرد زبـان فارسـي در بـين افـراد         

كرده، شهرنشين و طبقـات بـالا رو          تحصيل

به افزايش اسـت و از آنجـا كـه باسـوادي            

تـوان    ، مي استوشهرنشيني روبه گسترش    

بيني كرد كـه درآينـده كـاربرد زبـان            پيش

 .كند فارسي افزايش بيشتري پيدا 
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روند كه براي هميشه به دست فراموشي سپرده شوند، چـه بايـد               و رفته رفته مي   هستـند  
  توان كرد؟ كرد و چه مي

  
  چه بايد كرد؟

هـاي ايرانـي، بـر        هايشان دربـاره زبـان      تقريباً همه محققان به هنگام گزارش پژوهش      
ها و پيشنهادهايي را براي تغيير وضع موجود و           حل  حسب حقايق و وضعيت موجود راه     

اين اقدامات  . اند كه هر يك جاي تامل دارد        ها ارائه كرده    به حفظ و بقاي اين زبان         كمك
اگرچه در كوتاه مدت چندان اثربخش نيستند، ولي در دراز مدت مـي تواننـد در تغييـر                  

  .ها مؤثر باشند ها  و در نهايت  افزايش كاربرد و آموزش اين زبان نگرش
ان نتيجه حركت جمعي و طـولاني مـدت  افـراد            چنانكه قبلاً نيز اشاره شد، تغيير زب      

يك جامعه زباني در جهت  انتخاب  و كاربرد زبان است و انتخـاب و كـاربرد زبـان در            
از اين رو، هرگونه اقدامي در جهت       . هاي زباني افراد است     درجه اول تحت تأثير نگرش    

جـاد  تغيير وضع موجود بايد به صورت جمعي ، مستمر، طـولاني مـدت، و درجهـت اي                
ها و باورهاي افراد نسبت به نقش، كاربرد، اهميت و اعتبار             تحول در احساسات، نگرش   

اول، رواج و كـاربرد   : هاي محلي باشد و تحقق ايـن امـر از دوطريـق ميـسر اسـت                 زبان
توانند و بايد به كـار گرفتـه شـوند و             هايي كه مي    ها و حوزه    هاي محلي در موقعيت     زبان

وران از طريق دادن اطلاعات درست درباره نقش، كـاربرد و           بخشي به گويش    دوم، آگاهي 
هاي نادرسـتي كـه در ايـن بـاره وجـود              جايگاه واقعي زبان و زدودن باورها و برداشت       

  .دارند
مسئولان مملكتي، متوليان امر آموزش و پرورش و آموزش عالي، دسـت انـدركاران              

هاي معتبر و صـاحب       تامور فرهنگي، صداوسيما، مطبوعات، افراد تحصيلكرده، شخصي      
شناسـان و خـود والـدين هـر           شناسان و جامعه    نفوذ، محققان و نويسندگان به ويژه زبان      

  .توانند سهم مهمي در اين امر داشته باشند كدام مي
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هاي مختلف، خانواده اولين و مهمترين است، امـا شـروع             باوجود آنكه در بين حوزه    
ش زبان فارسي به فرزندان در محـيط خـانواده          تواند از خانواده باشد، زيرا آموز       كار نمي 

مدرسـه مهمتـرين    . اند  هايي است كه در بيرون از خانواده شكل گرفته          تحت تأثير نگرش  
تواند در ارزيـابي گويـشوران از         هاي محلي درآن مي     اي است كه به كارگيري زبان       حوزه

هـا و     ديگر حوزه ها موثر باشد و موجب رواج كاربرد آن در            موقعيت و جايگاه اين زبان    
در اين خصوص قبل از هر چيز لازم اسـت مـسئولان آمـوزش و               . ازجمله خانواده شود  

پرورش مناطق، اين مسئله را به صراحت براي مديران، معلمان و دانش آمـوزان روشـن                
هاي محلي به عنوان زبان مادري آنها در محيط مدرسـه و حتـي                كنند كه استفاده از زبان    
وطبيعي آنهاست و از نظر قوانين رسمي كشور نيـز منعـي بـراي              كلاس درس حق اوليه     
دهنـد كـه در       ها نشان مي    در حال حاضر مشاهدات و نيز بررسي      . اين كار وجـود ندارد     

بسياري از دانش آمـوزان     ) مثل مناطق مازندراني زبان و گيلكي زبان      (برخي مناطق ايران    
ها دور از ادب واحترام، كـه عملـي         و حتي معلمان كاربرد زبان محلي در مدرسه را نه تن          

كنند و اين در حالي است كـه در اصـل پـانزدهم  قـانون اساسـي                    غير قانوني تلـقي مي   
هـاي محلـي و قـومي در       اسـتفاده از زبـان    ... «جمهوري اسلامي تصريح شده است كـه        

مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات  آنها در مدارس در كنار زبان فارسـي                 
معلمان مي توانند  با كاربرد اين  زبان در مدرسه  و حتي كلاس درس براي              . »استآزاد  

آن ايجاد ارزش  و اعتبار كنند و بهتر است  سعي  شود كه از زبـان فارسـي بـه عنـوان                        
 شاگردي و ايجـاد فاصـله بـين معلـم و دانـش آمـوز                -ابزاري براي حفظ رابطه معلمي    

  .استفاده نشود
 افــراد تحــصيلكرده و هــاي محلــي از ســوي ده از زبــانعــلاوه بــر مدرســه، اســتفا

هاي صاحب نفوذ و مورد علاقـه  مـردم نظيـر پزشـكان، اسـاتيد، هنرمنـدان،                   شخصيت
و همچنين مسئولان امـور دولتـي در موقعيـت هـاي مختلـف اعـم از                 . ...وورزشكاران  

 نقـش   ملاقات با مردم يا مصاحبه هاي راديويي ، تلويزيـوني ، و مطبوعـاتي مـي توانـد                 
  .ها داشته باشد هاي مردم و ترغيب  آنها به استفاده از اين زبان بسزايي در تغيير نگرش
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تـرين رسـانه، راه       هاي استاني به عنـوان پرطرفـدارترين و مناسـب           راديو و تلويزيون  
هـا ايـن      يكـي از راه   . شـوند   هاي محلي محسوب مي     مطمئني براي تبليغ و گسترش زبان     

هايي كه براي گروه سني پايين تهيـه    ويژه در برنامه    ها، به   رنامهاست كه تا حد ممكن در ب      
هاي محلي استفاده شود، اما بايد توجه داشت كـه گونـه زبـاني مـورد                  شوند، از زبان    مي

استفاده در اين برنامه ها كاملاً طبيعي بوده و با زبان مورد استفاده مردم در خانه و كوچه      
اي كـه آميختـه بـا واژگـان و            ، زيرا استفاده از گونـه     و بازار تفاوت اساسي نداشته باشند     

 )18(چنانكـه مـشايخ   .ساختار زبان فارسي باشد، تأثير منفـي بـر جـاي خواهـد گذاشـت              
كننـد، امـا      گويد، شبكه هاي آذري زبان در اين خصوص تا حدودي موفق عمل مـي              مي

عمـده  . ديگر شبكه هاي استاني مثل شبكه استاني گيلان گـاه عملكـرد معكـوس دارنـد           
مربـوط بـه    ) شـبكه اســـتاني گـيلان     ( هاي گيلكي توليد شده در شبــكه بـاران            برنامه

اين مسئله در شبكه اسـتاني مازنـدران     . روستاييان و مسائل كشاورزي و دامپروري است      
صدا و سيماي سراسري و استاني بايد در توليد برنامه هايي كـه در آن               .نيز صادق است    

. امـعه و يا مـجرمان و بذهكاران لهــجه دارند، تجديدنظر كنـد          تنها افـراد طبقه پايين ج    
همچنين ما شاهد برنامه هايي هستيم كه جنبه طنز دارنـد و بـراي ايــجاد خنـده و اثـر                     

ايـن مـسئله ممكـن اسـت باعـث ايجـاد            . هاي محـلي استفاده مي كننـد       كميك از لهجه  
 در  )19(قـاي شـاه بخـش     بنا بـه گـزارش آ     . سرخوردگي و دلزدگي در جوانان بومي شود      

هاي گروهي مثل تلويزيون و راديو، به زبان فارسي  برنامه اجـرا               جامعه بلوچ  نيز رسانه    
هاي لازم    توانند انجام دهند، دادن آگاهي      اقدام ديگري كه راديو و تلويزيون مي      . مي كنند 

 ـ                    ه به مـردم درباره نقش و جايگاه واقـعي زبان است و شايسته است كه ايـن كـار نيـز ب
شناسان، جامعـه شناسـان و ادبـا          روش عـلمي و با استفاده از متخصصان فن، يعني زبان         

  .صورت پذيرد
اي در انتقـال      ها و مجلات محلي مي توانند ســهم عمـده           مطبوعات، اعم از روزنامه   

علاوه بر آن، اسـتفاده  . شناسان به مخاطبان داشته باشند شناسان و گويش    هاي زبان   ديدگاه
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 محلي در نگارش مطالب، خود عـاملي بـراي تقويـت و بـه كـارگيري ايـن                   هاي  از زبان 
  .ها خواهد شد زبان

هـاي گروهـي،      با وضع موجود، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه مسئولان، رسـانه            
هاي محلـي     نويسندگان و محققان به جاي پرداختن به توصيف ساختمان و واژگان زبان           

هـا و كمـك بـه ادامـه           تر، يعني تقويت جايگاه زبان      همو يا تاريخ و پيشينه آنها، مسئله م       
هاي   ها بايد در جهت دادن اطلاعات و آگاهي         تمامي تلاش . حيات آنها توجه نشان دهند    

درست به مردم باشد، زيرا زماني شاهد رشد و شكوفايي زبان و رواج آن در يك منطقه                 
هاي زبان داشته باشند    ها و كاركرد    خواهيم بود كه مردم درك و شناخت درستي از نقش         

اي در اين جهت كـه از جنبـه تحمــيلي برخـوردار باشـد، مـوفقيتي                   و مسلماً هر برنامه   
از اين رو به هر وسيله ممكن بايد ايـن مفهـوم را بـراي مــردم روشـن           . نخواهد داشت 

نقش اوليه زبان برقراري ارتباط بين گويشوران است و هر زباني، از جملـه              « ساخت كه   
جداي از موقعيت و اعتبارش به خوبي از عهـده ايـن كـار بـر                .... ي، لري، و  آذري، كرد 

استفاده از يـك    : گويشوران بايد به اين درجه از درك و شناخت نايل شوند كه           . »آيد  مي
زبان محلي مايه خجالت و شرمندگي و نشانه عقب ماندگي نيست و در مقابل صـحبت                

ايه افتــخار و نـشان از تمـدن و فرهيختگـي        تنـهايي م   تواند به   كردن به زبان فارسي نمي    
در ضمن بايد احساس كنند كه حفظ و حراست از زبان آبا و اجدادي بـه عنـوان                  . باشد

ميراث گذشتگان اين سرزمين ارزشمند و بر همگان واجب است، زيرا زبان هر ملت بـا                
  .هاي گذشته و امروز او گره خورده است فرهنگ، آداب، رسوم، باورها و ارزش

  
  
  
  
  
  



 

 

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

83 

  :نوشت پي
  

1-Aitchson, Jean. 1993. Language change: Progress or Decay? 

Cambridge: Cambridge University Press. P. 197. 
2-Fasold, Ralph. 1987. The Sociolinguistics of Society. Cambridge: 

Cambridge University Press. P.213 
3-Redish, Laura. 2001. Endangered Languages Revival and 

Revitalization. http://www.native – Languages. Org / revive. Htm. 
4-Connor, Steve. 2003. Alarm Raised on Worlds Disappearing 

Languages. http://www..commondreams.org/headlines 0310515 - 05.htm. 
5 - Ibid. 

6 - Ibid. 

7 - Fasold, Ralph. Ibid. p. 217 

مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات       : تهـران . شناسـي زبـان     درآمدي بـر جامعـه    . ـ مدرسي، يحيي  8

  .57ص . 1368. فرهنگي

  اي كشوردكتراي زبانشناسي و مدرس دانشگاهه -٩

10 - Aitchson. Jean. Ibid. p.197 

11 - Fasold, Ralph. Ibid. p.217 

12 - Dittmar, No, bert. Ibid. 

. تهـران ). نامـه كارشناسـي ارشـد       پايـان (» گويش بختياري، بقا يا زوال؟    «. ـ ذوالفقاري، سيما  13

  .1376. هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده ادبيات و زبان

»  آمـل   در شهرسـتان  ... بررسي جايگـاه و كـاربرد فارسـي و مازنـدراني            «. ژاد، حسن ـ بشيرن 14

هـاي خـارجي دانـشگاه علامـه          دانـشكده ادبيـات و زبـان      . تهـران ) نامه كارشناسي ارشد    پايان(

  .1379. طباطبايي

15 - Fasold, Ralph. Ibid. p. 213 



 

 

  

ران
م اي

مرد
گ 

رهن
ف

 / 
ره 

شما
5

  6 و 
 

 
 

 
  

84

 
16 - Shahbakhsh, Azim. 2000. A Case Study of Baloch Language, An 

L1 Changing to an L2 ? http://www.baloch 2000. com/ culture/ 
language/ - 3k. 

نامـه كارشناسـي    پايـان (» در شهر رشت... بررسي كاربرد فارسي و گيلكي «. ـ مشايخ، طاهره 17

  .1381 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. تهران). ارشد

  .ـ همان18

19 - Shahbakhsh, Azim. Ibid. 


